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  1387 بهار -160، شمارة ) پژوهشي-علمي(مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد 
  

 )يار دانشگاه مازندراندانش(دكترغلامرضا پيروز 

  
   نقدة در بوت»نقد نو«
  »نگرش سيستمي« بر  با تكيه

  چكيده

 ةساس شيو ا. ل بيروني و جنبي تأكيد دارد     ئنظر از مسا     صرف ،ات دقيق شعر و ادبي    ةنقدنو بر مطالع  
اي اثر، نظير     ل فرعي و حاشيه   ئ به مسا   دليل نقدنو از پرداختن     همين  به. نقدنو بر استقلال اثر ادبي است     

 زيـرا از    ،ورزد   يا شاعر، روزگار او و ملاحظات تاريخي، سياسي و اجتماعي اجتناب مي             زندگي نويسنده 
 نقـدنو را طرفـداران       پيـروان . آينـد   حساب مي    مباحثي غيرادبي و غيرهنري به       رويكرد، چنين   نظر اين 
شناختي است    ي معناشناختي و زيبايي   ها زيرا آنچه برايشان مهم است دلالت      ؛اند     نيز خوانده    بسته  تحليل

 درنظر است ضـمن      در اين مقاله   .گيرند  شده درنظر مي    بندي   سيستمي بسته و عايق     و متن را همچون   
 شود و مطابق      چگونگي كاركرد سيستمي پرداخته      به  مي هر سيست  ها و ويژگي  ها سيستم  معرفي تئوري 

 تحليل سعي خواهد شد ماهيـتِ        در اين .  ياد گردد    سيستم   يك ةمثاب   ادبي به    از متن   ي سيستمي هامدل
نهنـد    ِ متن ادبي تأثير مي      يي كه بر سيستم   هانقدنو بررسي شود و از فراسيستم     »  و مكانيستي   تحليلي«

ِ   در سازمان و سيستمهاي فرعي و فراسيستم  هاجود در متن و تعامل سيستم     ي فرعيِ مو  هاو از سيستم  
  . آيد ميان  ادبي سخن به متن

  .، تعامل  باز و بسته سيستمي، متن ادبي، سيستم نقدنو، روش :ها كليدواژه

  طرح مسأله. 1

 ايـن  .برشـمرد ها و گفتارهاي علـوم انـساني بايـد       را آغازي براي رويكردهاي متفاوت به مقوله   1930ةده
هـا    » مـرگ « اعـلانِ انـواع      .اند   نقد ادبي، خصوصاً نقد نو تأثيرهاي انكارناشدني داشته        ةرويكردها در عرص  

:  سـونتاك، مـرگ انـسان       سـوزان : هاست؛ مرگ ايدئولوژي     انساني از اين نمونه    -هاي تاريخي   براي گزاره 
دانتـو، مـرگ     سـي ر آرتو:  هنر يگ، مرگلتبهانس : الكساندر كوژوا، مرگ تئوري:  تاريخ فوكو، مرگ  ميشل
  ).317: 1380باغي،  قره( فوكو ميشل:  سوژه برنارد اسميت و مرگ:  قهرمان ديويدسالي، مرگ: نقاشي
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نقد ادبي جديد   . ورزد  بي تأكيد مي  نبيروني و ج  ل  ئنظر از مسا    ات صرف  شعر و ادبي    دقيقِ ة بر مطالع  نقدنو
كند و كلِ اثـر        مي   تجزيه ها اجزا و اتم    عنوان يك موجود به     دبي را به   به رويكرد متن محور، متن ا       با عنايت 

  . داند مي...) ، صوربياني، وآهنگ، آوا،  هواژ(يشها اتمةادبي را برابر با مجموع
اي در    ، مـتن را پديـده       گرايانـه   لِ نقد نو، روش پوزيتيويستي و تحص         معتقد است در نگاه      كهون  لارنس

 و كمبودهـاي فرهنگـي،      ها و يا سركوب    ِ مؤلف   شخص...  و  ضمير از ناخودآگاه،     ني پنها ت حقيق  جهت كشف 
: 1381،    كهون(شمارد  كه نقد نو، روش پوزيتيويستي را مردود مي         درحاليداند،    اجتماعي و زيستي مؤلف مي    

5(.  
ي، سياسـي   زندگي نويسنده يا شاعر، روزگار او و ملاحظات تاريخ  به اموري چون  از توجه  نقدنوپيروانِ  

 در پـي  هـا  آن.داننـد  ها را مخلِّ درك صـحيح مـتن مـي         و توجه به اين مؤلفه     ورزند  و اجتماعي اجتناب مي   
نگرنـد كـه      ذات مـي    به   ساختاري اثر هنري هستند و اثر ادبي را محصولي مستقل و قائم             ظرافت و انسجام  

تعـادل و همبـستگي ميـان اجـزاي         اش ازقبيل پيچيدگي، ارتباط مطالـب،         بايد با معيارهاي ذاتي و دروني     
  .(Guerin, 2005: 100-104) مورد بررسي قرار گيرد دهنده تشكيل

 و    دوطرفه ة سيستمي كه در تعامل و رابط      شود؛  مي ياد     يك سيستم  ةمثاب  در اين تحقيق از متن ادبي به      
  .ي ديگر قرار داردها با سيستم حتي چندطرفه

   و مفـاهيم   معـاني  بـراي كـشف   متن ادبيِةبار  ي چند هانش در بازخواني و خوا    مطابق رويكرد سيستمي  
و فراسيـستمي ناديـده     خانواده    ي هم ها، سازمان   متن با عواملِ فرامتني    ةرهاي چندجانب  تأثير و تأثّ    نبايدمتن،  

كنـدوكاوي در  چـارچوب نظـري تحقيـق       عنـوان      بـه  ددار   ابتدا ضرورت  درآغاز اين پژوهش  .  شود  انگاشته
  .عمل آيد ستمي بهپيرامون نگرش سي

  چارچوب نظري پژوهش. 2

  (Systems Methodology) و مفهوم روش سيستمي معني. 2-1

نـام   يك محقق ايتاليايي بـه .  معرفت و شناخت مطرح شد  ة ميلادي در حوز   1950روش سيستمي از سال     
ح از سيستم    دركِ صحي  . ارائه كرد  ها عمومي سيستم  ةعنوان نظري    برتالنفي اين روش را تحت      فون  لودويك

  .(Weinberg, 1975) برتالنفي قرار داردة كانونيِ نظريةو سازمان در نقط
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اي متشكل از عوامل گونـاگون اسـت          مجموعه « سيستم:  شده است    تعاريف متعدد ارائه    براي سيستم 
ف يـافتن بـه هـد       رساندن كار و يـا دسـت        انجام  گذارند و براي به     طور ديناميكي اثر مي     كه روي يكديگر به   

  ).20: 1380دورسني و بيشون، (»اند  يافته خاصي سازمان
هـا     ايـن پديـده     هاي مرتبط با هم است و روابط بـين          از پديده اي      مجموعه  سيستم«: گويد  هيچينز مي 

  ).90: 1376هيچينز، (»كاهد موضعي مي) نظمي بي(كه از آنتروپي اي است گونه به
 ـي فعها اعم از سيـستم  ها سيستم ةاين تعريف، هم   دسـت بـشر و   ةي سـاخت ها انـساني، سيـستم   تالي 

ي داراي ساختار ذهني، ازقبيل تصوير ذهنـي        هاچنين با سيستم    شود و هم    ي طبيعي را شامل مي    هاسيستم
  ).91: همان( سازگار است هاي ماوراءالطبيعه آلي و انديشه ي ايدههااز جهان، مذهب، مدل

تي موجـود اسـت كـه در        در كلّ، خصوصي  .  اجزاست ةدر روش سيستمي، كلّ، چيزي بيش از مجموع       
  .اجزا وجود ندارد

 بر اجزاي خود      وابستگي حاكم   تعلّ   كه به   پيوسته  هم  اي است از اجزاي به       مجموعه  ترتيب سيستم   بدين
و سازمان    از نظم  ،ت جديدي را احراز كرده    كلي   تحقق هدف معينـي كـه        كند و درجهت    ي پيروي مي   خاص 

  .كند ت مياليفعدليل وجودي آن است، 
 و   رهاي محيط خارج و داخـلِ سيـستم       دهد تا متغي     مي   ما اجازه   كه به   نگرش سيستمي ديدگاهي است   

 بررسـي و  هاسـازمان گيـري و تكامـل و يـا دگرگـوني      يند شكلآفر در ها آن  شوند و جايگاه    شناخته  سازمان
 نگـرش  .شود مييند پژوهش آفر  در»بيني پارچه يك« و »نگري يكلّ«اين نگرش موجب    . مشخص گردند 

 ـ         نـامبردار  نيـز   گرايـي و توحيـدي        ر كـل  سيستمي به عناويني چون نگرش ارگانيستي، ماكروسـكپي، تفكّ
 .(Ackof, 1971: 661-71)است
 ؛نگرند   كلِ بزرگتر مي    عنوانِ جزيي از يك      در روش سيستمي به اشيا به       راسل بر اين باور است    . ك.ا.ل

. نامنـد   نگري مي   چنين ديدي را گسترده   . شدني بدانند   شيا را واحدهاي كليِّ تفكيك    كه خودِ آن ا     جاي آن   به
  نگرنـد و تـشريح آن    سيـستم وسـيعتر مـي     عنوانِ جزيي از يك      را به    شيءِ مورد توضيح   ،نگري  در گسترده 

  ).20:تا بي راسل،(گيرد  مي  صورت،ِ بزرگتر دارد برحسب نقشي كه در آن سيستم
 بـوده، در     تسـنخي   به يكـديگر داراي تناسـب و         نسبت ،ها  اجزاي تمامي مجموعه  «كه     ديگر اين  ةنكت

 سـازمان و   ترتيب ميانِ تمـامي اجـزاي يـك    بدين). 88: 1365 سياهپوش،    يحسين(» اكمالِ متقابلند  ةرابط
ار قر» شدن« و اين تعامل و توازن در مدار تعالي و كمال و              هماهنگي، تعامل و توازن برقرار است      ، سيستم

  .گيرد مي
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   كه هـدف آن   دانست(Super Disciplinary)اي  عمومي ابَررشتهة نظري توان يك اين نگرش را مي
عمومي جهان تجربي و كشف چگونگي روابط         وجودآوردن چارچوب نظري منظمي براي توصيف روابط        به

 علوم گوناگون و     ،ر گذشته ، د   گمان بانيان اين نظريه      به .ستها سيستم  ي متقابل در انواع گوناگون    هاو كنش 
اند و ايـن امـر         كرده  صورت اجزا مطالعه     را به  ها و آن   هاي جهان پرداخته     عناصر و پديده   ةتخصصي به تجزي  
 ة هم ـ ، ولي در روش سيستمي    ،شد   مي ها آن  شدن  ي بشري و تخصصي   هااكندگي دانش رموجب انفكاك و پ   

ي تحقيق علمي و معارف     هاي موجود در روش   هاديلهمانند تع . مفاهيم واحدي را دارا هستند      ةعلوم، مجموع 
تِ  از ماهي   هاي متفاوت وجود دارد حكايت      ي نظري مشتركي كه در رشته     هاهاي متفاوت علوم و مدل      رشته
  ).21-22: 1373 بند، علاقه( داردها سيستمةنظري اي رشته ميان

»و ) ارتباطـات ( اجتمـاعي ي  ها سيـستم    قائل به وجـود تمـايز تحليلـيِ دقيقـي ميـان            ها سيستم ةنظري
مـولر،  (».دانـد   مـي  محـيط /  سيـستم ةاست و روابط ميانِ آن دو را از نوعِ رابط ـ    ) آگاهي(ي رواني هاسيستم
1379 :3(.  

  هاي نگرش سيستمي فهمفاهيم و مؤلّ. 2-2

  محيط. 2-2-1

  قـرار    واسـطه  هاكه ميان مبادلات بـين سيـستم        محيط چيزي است  «.  داراي محيط هستند   ها سيستم ةهم
 دو  محـيط سيـستم  ). 92: 1376هيچينز،  (»هاست   اين قبيل واسطه   ة هم  كل محيط حاصلِ جمع   . گيرد  مي

.  بدان آگاهي ندارد  سيستم چه  بعيد يا آن   آگاه است و محيط      بدان  محيطِ قريب يا آنچه سيستم    : بخش دارد 
  ).21: بند، همان علاقه(ردگذا  عمل آن اثر مية بر سيستم و نحو هكه بالقو سبب است اهميت محيط بدين

 آن سيستم را از محيط و يا        ةمرز هر سيستم محدود   . هر سيستم براي خود حد و مرزي مشخص دارد        
رز ديـوار خانـه، م ـ    .  مثلاً پوست بدن، مرز سيستم انسان نسبت به محيط است          ؛سازد  سيستم ديگر جدا مي   

مرز زبـان   يقي با نقاشي، صدا و نوا؛ و        است و مرز موس    مرز نقاشي، خط  . سيستم خانه با محيط بيرون است     
  .شوند ي ديگر جدا ميها حد و مرز از محيط و سيستمةوسيل  بهها سيستم.استبا نقاشي و موسيقي، واژه 

  ي باز و بستههاسيستم. 2-2-2

 از طريـق    هاايـن سيـستم   .  بـا يكديگرنـد     لاعـات  انرژي، مـواد و اطّ     ة درحال مبادل   ي باز همواره  هاسيستم
. رسـانند   مصرف مي   كنند و به    لاعات را دريافت مي   ي ديگر، انرژي، مواد و اطّ     هان خود و سيستم   جريانات بي 
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ي هاوجود سيـستم    ري جهان به  روند و پايدا    يمشمار      ي موجود، باز به   هاتوان گفت تقريباً تمامي سيستم      مي
  ).394: 1376هيچينز، (باز بستگي دارد

   را بـه خـارج     (Outflows)هـايي   ، صـادره     داشـته   فـت  را دريا  (Inflows)هـايي   ي بـاز، وارده   هاسيستم
 بـاز تـشكيل شـده        هم سيستم    و آن    سيستم ها هستي سرتاسر از ميليون    ةترتيب تقريباً هم    بدين. فرستند  مي
  .است

بنـد،   علاقـه ( كنشِ متقابلي با محيط خود ندارد نياز است و هيچ ذات، مستقل و بي      به   قائم  ِ بسته     سيستم
 نخواهـد     خـارج   اي نيز به    نوع صادره   بع هيچ  ندارد و بالطّ    اي از خارج    نوع وارده    هيچ   سيستم اين). 20: همان
   بـسته   د و شايد بتوان سـاعت مكـانيكي را سيـستم          سر  نظر مي    به   بسته   سيستم   يك  جهانِ هستي . داشت
  . دانست

  (Subsystem)سيستم فرعي. 2-2-3

وجـود    ي فرعي ديگر را بـه     ها سيستم ها كه هريك از آن    شود  ي فرعي تشكيل مي   ها از سيستم   هر سيستم «
تـأثير متقابـل    . شـود   ي فرعي ديگر متمايز مي    ها محيطش از سيستم   ةوسيل  هر سيستم فرعي به   . آورند  مي

  ).104: 1379مدهوشي، (»شود  ناميده مي(Interaction)ي فرعي اصطلاحاً تعاملهاسيستم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عملكـرد  . شـوند  اصلي تحليل سيستمي محـسوب مـي  احدهاي  وهاسيستم ي فرعي يا خرده  هاسيستم
  .ستها تعامل كاركردي سيستمةسيستم، نتيج

 Bسيستم فرعي 

3B 

 يستمس

  Aسيستم فرعي  Cسيستم فرعي 

2B 1B  2A  1A 2C 1C 

...C  ...C 
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  هافراسيستم. 2-2-4

، ها سيـستم  ةدر واقـع هم ـ   . اند  ، داراي فراسيستم  )ي بسته هاجز بزرگترين و برخي سيستم      به(هاسيستم ةهم
 واحـدهاي   ها سيـستم  ةرو هم ـ   ازاين«. شوند  تر محسوب مي     و پيچيده   ي بزرگ هاي سيستم هاسيستم  خرده

بنـد،   علاقـه (»شـود   بزرگتر معلـوم مـي     در ارتباط با سيستم    ها آن   بزرگتري هستند و اهميت     تحليليِ سيستم 
  ).20: همان

  (Entropy)آنتروپي. 3-2-5

كتـي،  حر  نظمي، ركود، بي     حالتِ بي    به يك   مرور زمان      يا نوع، به    ، اندازه   نظر از ماهيت     صرف ها سيستم ةهم
نظمي و اعِوجاج  و هلاكت ميل دارنـد، كمـا              به بي  هاعبارت ديگر سيستم    به.  تمايل دارند   ولت يا مرگ  كه

ي هاكـه سيـستم     ازآنجايي. گردد  لاك مي هشود و ساختمان دچار است      پوسد، انسان پير مي     اينكه ماشين مي  
 برهاننـد و از نـابودي دور         نظمـي   توانند خود را از آفت بي       در تعامل هستند، مي   سيستمي      ا محيطِ برون  بباز  

  .شوند
سوي    به   به حالِ خود رها شود، سرانجام        بسته  ، چنانچه يك سيستم      ترموديناميك  موجبِ اصلِ دوم    به«
  تـدريج   تي از حالت آنكه موسوم به آنتروپي اسـت بـه          ، خاصي   تشاش و تعادلِ ايستا سوق يافته     غنظمي، ا   بي

نظمـي    پاشيدگي و بـي     معناي كهولتِ سيستم، از هم       به  ي بسته هام در سيست   آنتروپي. افزايش خواهد يافت  
  ).2: 1376هيچينز، (»شود  مستولي مي  زمان بر تمام اجزاي سيستم كه با گذشت است

2-2-6 .رها و پارامترهامتغي  

ها رعوامل درون سيستم را متغي    . گيرد  تأثير عوامل دروني يا بيروني قرار مي         تحت   و كاركردِ سيستم    ساخت
تأثير عوامل داخلـي      ي بسته، فقط تحت   هاسيستم. نامند   را پارامترها مي    و عوامل بروني يا محيطي سيستم     

 بنـد، همـان،    علاقه(تأثير عوامل بيروني و دروني  ي باز تحتهاگيرند و سيستم  رهاي سيستم قرار مي   يا متغي
21.(شود ارزيابي ميسيار مهم رها و پارامترها ب در عملكرد صحيح هر سيستم باز، تعادل متغي.  

   تحليلي و مكانيستي در تباين با روش سيستمي روش. 2-3

ــرار دارد   ــستي قـ ــي و مكانيـ ــا روش تحليلـ ــل بـ ــستمي در تقابـ ــستي و . روش سيـ در روش مكانيـ
كه با شناخت اجزاي يـك       است بر اين      عقيده ،آيد  شمار مي    كه رويكردي كلاسيك به    (Analytic)تحليلي

 ـ :  اين اجزا را بـراي مثـال در فيزيـك   . دري آن پي ب هات و ويژگي  ماهيتوان به     ، مي ءشي : ژيواتـم؛ در بيول
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در . دهنـد   تشكيل مي(Super Ego) و سوپرايگو(Ego)، ايگو(Id)كاوي ايد شناسي و روان سلول؛ در روان
هـاي   هـا، حلقـه    پديـده «شود،    ر اتمُيستي يا ميكروسكپي هم ناميده مي      كه تفكّ روش مكانيستي و تحليلي     

 وجود دارد و معلـول بـر         طرفه   يك ة و معلول رابط    ت بين علّ  هاگردند و در آن     ت و معلول تصور مي    زنجير علّ 
  ).29: 1385اسدي،  بني(» تأثير است تِ خود بدونروي علّ

اي ساده، خطي و       مورد مطالعه، رابطه   ء اجزاي موضوع يا شي     در بينش مكانيستي و تحليلي روابط بين      
 عليّ  ة رابط   يك   رابطه  اين. است آن شي    ةدهند   كه خود ناشي از خواص اجزاي تشكيل       باشد مي  طرفه  يك
 قوانين علمي و در تقابل و تباين با روشِ تعـامليِ            ة كلي  عنوانِ اساس و بنيان     قانونِ علت و معلول به    . است

 بـا   ميـان سيـستم   ةبنابراين، رابط. بيني مكانيستي و تحليلي شده است دهيِ جهان سيستمي، موجب شكل  
 متن ادبي از عواملِ فرامتني      ةطرف   مانند تأثيرپذيريِ يك   ؛ است  طرفه   و معلولي و يك      علت ة رابط  فراسيستم

  ... . عصر مؤلف وة و جامع مثل مؤلف و تاريخ
 كامـل   رويكرديآيد اما     نظر مي   اگرچه نگرش عنصرگرايي و مكانيستي، نگرشي پذيرفتني و مقبول به         

ت و معلولي توجـه   علّة چراكه نگرش سيستمي به مناسباتي فراتر از رابط؛ص و كاستي نيستو خالي از نق  
  .دارد

 از قـضايا     گرايانـه    و كـل     كه عموماً بر بينشي سيستمي     ها عمومي سيستم  ةنظري« داشت كه     بايد توجه 
 عمومي   يهاالبباشد، ق   برخوردار مي »  مكانيستي -تحليلي«استوار است، ضمن آنكه از مزاياي رويكردهاي        

  ).123: 1362فرشاد، (»سازد ها فراهم مي براي درك وسيعتر از پديده

  زواياي نقد نو. 3

 دوم بـا شـعار جـدايي و          شود كه بعـد از جنـگ جهـاني           مي   نقد اطلاق    رويكردهاي معاصر  ةنقد نو به كلي   
  .اند  شكل گرفته يمدار در روش، از بسترهاي علوم انسان گرايانه و علم استقلال برخوردهاي طبيعي

بيت بـاور   گرا و نس    هاي كثرت   صه و خودمحور با مشخّ     هاي دقيق، جزءانگارانه     نقد نو طالبِ نگاه    ةسامان
 اجتماعي و تاريخي بيـرون از    و توجيهات  و در رد روانكاوانه ي تمركزگريز متنيها كه در توليد موقعيت    است

  .ر استمتن مؤثّ
شناسي، ساختارگرايي    شناسي، ريخت   ، زبان   شناسي     انساني چون نشانه   ي علوم ها دانش  تحولات و ظهور  

  .يي حكايت داردهاگيري چنين تلقي و پساساختارگرايي از اوج
او يكـي از  .   اسـت (John Crowe Ransom)كرورنـسام  عنوانِ نقد نو برگرفته از نام كتابي از جـان 

 Cleanth)بروكس  و كلينت(Robert Penn Warren)وارن پن رابرت. رود شمار مي پيشگامان نقد نو به
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Brooks)رع ش فهم كتابِ ة در مقدم(Understanding Poetry) ِتأكيـد    بـر ايـن نظريـه   1938 در سال 
عنـوان    عنوان شعر در نظر گرفته شـود نـه بـه            خاطر ارزش تدريس دارد كه صرفاً به        شعر بدين «كردند كه   

   نقـد نـو در نخـستين       ).92: 1379فـرزاد،   (» امـري اخلاقـي     يا  نامه  سندي براي واقعيتي تاريخي يا زندگي     
 روسـي نيـز       در همان زمان فرماليسم      اگرچه ، گرديد  هاي قرن بيستم توسط منتقدانِ امريكايي مطرح        دهه

  .يافت  دست مي  دستاوردهاي نقدنو، در روسيه همان تقريباً به
پـردازان فرماليـسم روسـي از            كه نه نظريـه     با اين توضيح  .  روسي را بايد همزاد نقدنو ناميد       فرماليسم«

دانستند كه كساني كمابيش همزمان با         نو مي   آگاه بودند و نه منتقدان    » نقدنو«نام     همزادي به  ةوجود نظري 
خاذ كـرده   ف اتّ ِ مؤلّ    جايگاه ةگذارند كه ديدگاهِ مشابهي را در بار         رهيافت جديدي را بنيان مي      آنان در روسيه  

اي شكل گرفت كـه متـون         ي سنتي ها دوم قرن بيستم در مخالفت با مكتب       ةروسي در ده    فرماليسم. است
 ةشـناختي در بـار    تأليف اثر يا در پرتو اطلاعـات روان        ة زمان ةادبي را صرفاً در پرتو اطلاعات تاريخي در بار        

  ).23: 1385،  پاينده(»كردند ف، بررسي ميمؤلّ
ورزد كه نقدنو بـه       هايي تأكيد مي    گيرد و بر همان مؤلفه       مي  پيوندي با نقدنو قرار     نقد فرماليستي در هم   

  ).204: 1382، پاينده(كند  توجه ميهاآن
نقدنو در تقابل با پژوهشگريِ تاريخي كـه        . كانون توجه در نقدنو بر وحدت يا يكپارچگيِ آثار ادبي بود          

ندي تـاريخي   س ـ كـرد و نـه      ا متن ادبي چون شيءِ زيباشناختي رفتار مي       ب بود   ها معمول در دانشگاه   ةروي .
 و تـصويرسازيِ شـعر در كـانونِ توجـه خـود،            ِ نهفتـه    نما، طنز، و تأثيرات     نقدنو با قرار دادن ابهام، متناقض     

  ).164: 1382كالر، ( بود يافته صرِ فرمِ ادبي در يك ساختارِ وحدتن هر ع دادنِ سهم  دنبالِ نشان به
 ؛ اسـت (Ontological Critic)»شـناس  تقـد هـستي  من «  در نقدنو در جستجوي يك كرورنسام جان

 ـ  كـه شـعر را بـه        يعني كـسي    يـك ماهيـت ذاتـي يـا وجـودي ملمـوس ماننـد نقاّشـي مونـاليزاي                   ةمنزل
  .(Bressler, 2007: 55)كند داوينچي درك مي لئوناردو

  لـه كند تـا اطلاعـاتِ متنـي متعـدد ازجم           كند و تلاش مي      مي  اي از قرائت دقيق را توصيه       نقدنو شيوه 
 خـود مـدنظر قـرار         سراسري را در قرائت      و صدا و آهنگ و ساخت       صورخيال و الگوهاي تصويري و ريتم     

  ).7: 1373ديويس، فينك، (دهد
در خـوانش و    و  ديدنـد     استوار بر خود و مستقل و خودبسنده مي       » مصنوعي«اصحاب نقدنو، ادبيات را     

 ـ   خالق اثـر، تـاريخ     ةنام  هايي چون زندگي    مؤلفه   از توجه به    قرائت دقيق اثر ادبي، سرسختانه      مؤلـف،   ة زمان
  .جستند  داشته باشد دوري مي اي كه اثر ادبي با آن مقارنه و مطابقه استنتاجات اخلاقي و دستگاهِ فلسفي
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ــت ــروكس كلينـ ــل  بـ ــا تحليـ ــق يـ ــت دقيـ ــق  قرائـ ــدنو آ را در فر(Explication) دقيـ ــد نقـ ينـ
  . (Abrams, 2005: 181)امدن  مي(Heresy of Paraphrase)»تفسير بدعت«

  :اند خوبي نشان داده  و پيترويدوسون زواياي نقدنو را به سلدن رامان
 -اي، روشـنفكري و نظـاير آن   نامه هاي تاريخي، زندگي     زمينه - پيدايش آثار ادبي   ةاين مكتب با زمين   «

 بـه خـودِ مـتن و زبـان و           ؛ صـرفاً   ندارد   يا تأثيرگذاري علاقه    هاي نيت نويسنده     مغالطه  سروكاري ندارد؛ به  
 خـود را بيـان        چگونـه   خواهـد بدانـد مـتن        مي   نيست، بلكه   در پيِ معناي متن   پردازد؛     مي  دهي آن   سازمان

شوند، مـتن     ي مختلفِ متن با يكديگر مرتبط مي      ها بخش  كه ببيند چگونه    است   اين مكتب دنبالِ آن    .كند  مي
دهد   در خود جاي مي    و ابهام را چگونه     نما، تنش، ايهام    ، متناقض كند؛ طنز    و هماهنگي پيدا مي      نظم  چگونه
: 1377سـلدن، ويدوسـون،   (»پردازد يا جوهر صوري خودِ شعر مي» شعربودگي«كند؛ و اساساً به   مي  و حل 

29-30.(  

   بسته  سيستمةمثاب متن ادبي به. 4

 يـا   بـسنده د سـاختار خو  عنـوان يـك    نقدنو با هر متن بـه     .  محوري، اساس و بنياد مطالعات نقدنو است        متن
نقـدنو طرفـدار   ). 788: 1382پـين،  (اند  داده نگر نيز نام  اين تحليل، تحليلِ درون به. كند  فا برخورد مي  كخود

 را طرفـدارانِ    نقـدنو كـه پيـروانِ       كما ايـن  ). 297: 1375داد،  ( و بررسي دقيق متن ادبي است       تحليل بسته 
عنوان    بايد به  نقدنوبنابراين هر شعر يا داستاني را در رويكرد         ). 92: 1377مي،  اما(اند   نيز خوانده   تحليلِ بسته 

 خـود  ةطش با خـارج از محـيطِ بـست   ا درنظر گرفت كه ارتب  و خودآيين    بسته ةشد  بندي  ايقع ة مجموع  يك
  ونـه گ چيِ متني بـسته، ه ـ   اين سيستم .  تعامل و ارتباطي ندارد      از متن هيچ    ي خارج ها و با سيستم   استقطع  

  .اي نيست  و وارده  صادره   ندارد و كانون هيچها تبادل مواد، انرژي و اطلاعات با فراسيستم

   تحليلي و مكانيستيِ نقدنو روش. 5

 بـود    نهضت رنسانس و عصر ماشـين ةاين روش كه زاييد.  تحليلي و مكانيستي است    گاهِ روش   نقدنو جلوه 
ت ِ ماهي    و كافي براي شناخت     اخت اجزاء شرط لازم   نين روش ش  در ا . بر جزءنگريِ بسته و ايستا مبتني بود      

 را با اتكا بـر روش مكانيـستي و           رو نقد ادبيِ نو متن      ازاين.  مورد نظر بود    و رفتار موضوع يا شيءِ     هاو ويژگي 
 آهنـگ شـعر و نثـر،      دقيق در عناصري جزيي چـون ةكند و با مطالع  مي تحليلي به اجزاي مختلف تقسيم 

 سعي در     و تمركز بر احساس و عاطفه       ها با صدا و تكيه       واژه ةازي و استعاري و تشبيهات، رابط     تصاوير مج 
  . داردها پيام دستيابي به ساختارهاي معنايي و مفهومي و كشف
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   متن ادبي  سيستم ماهيتِ عملكرد. 6

ِ هـم     ايـن سيـستم   . ِ باز درنظر گرفـت       يك سيستم  ةمثاب   متن ادبي را بايد به     ،مراتبِ سيستمي   ازنظر سلسله 
.  و همانندِ ديگري در سيستمي بزرگتر قرار دارد         ي همگن هاي فرعي است و هم با سيستم      هاداراي سيستم 
 و   ي ديگر درحالِ تعامل و گيرندگي و فرستندگي يا صادره         ها ادبي با سيستم    ، متن ها سيستم ةيقيناً در شبك  

 اين نظام از چـه عناصـري        نيماول بايد بررسي ك   گيريم،  باگر متن ادبي را يك سيستم درنظر         .است  وارده
گيـري     تأثيري در شكل    چهصناعات ادبي   چه تعاملي ميان اجزا و عناصر برقرار است؟         تشكيل شده است؟    
تابد؟ آيا آوا و تكيه در ساختار متن با           يي را برمي  ها و تكنيك  صناعاتمتن ادبي چه    د؟  نكن  پيام و معنا ايفا مي    

 اين عناصـر و  نيم در پيوند است؟ پس از اين مرحله بايد مشخص ك          زيباشناختي يهاديگر عناصر و تكنيك   
 ـ  يي دارد؟ هاي بيروني چه اثرگذاري و اثرپذيري     ها با سيستم   حتي كل مجموعه    مغـول و يـا   ةمـثلاً آيـا حمل

نظـام طبقـاتي و    گزينش واژگان و صناعات ادبيِ شـاعر داشـته اسـت؟          ةذائق مشروطه تأثيري در      نهضت
  ي ادبي چه نقشي ايفا كرده است؟ هادر استفاده از تكنيكفرهنگي 

يي را از   هـا  تأثير دارنـد يقينـاً خروجي      هايي را پذيرا هستند كه در تكوينِ آن       هاكه ورودي   گونه  متونِ ادبي همان  
 شـاعر يـا    كه شعرِ يـك  نهند كما اين  تأثير ميهاي همگن و فراسيستمهاكنند كه بر سيستم    خود صادر مي  

 ازنظـر    نويس ديگر چه ازلحاظ سـبكي و چـه           شاعري يا نويسندگي داستان      بر سبك    نويسنده داستانِ يك 
ِ   مطالعـات . تأثير قرار دهـد     اي را تحت     شعر، زندگيِ خواننده    بسا يك بيت    چه. محتوايي تأثيرگذار خواهد بود   

ي ديگـر   هام از محـيط و سيـست       كـه سيـستم     گونـه   كند كه همان     مي  سيستمي اين حقيقت را بر ما روشن      
  .نهد  تأثير ميهافرستد و بر آن هايي را مي ي ديگر نيز صادرهها و سيستم پذيرد به محيط يي را ميهاورودي
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ِ مـتن     ِ سيـستم    يي كه در پيرامـون    ها متقابلِ سيستم  لاتِ و تعام   تمبادلاقسمت از بحث، بخشي از      در اين   
  :ستا در نمودار زير قابل مشاهده ،ادبي وجود دارند

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ِ متن وجود دارند كه بـا مـتن            از سيستم    است كه عواملي در خارج       تأكيد شده    بر اين نكته   بالادر مدلِ   
 در   خـود   رواني و اخلاقـي و اجتمـاعي و جغرافيـاييِ            متن با اقتضائات   ةنويسند. ادبي در تعاملِ پويا هستند    

  اطـراف  ةخـانواد   ي ادبيِ همگن و هم    ها از سيستم   نويسندهيقيناً همين   . آفرينش اثر ادبي نقش و تأثير دارد      
  .پذيرد مينيز تأثيرهايي را 

 ـ    گيرد   تأثير مي   ِ متن ادبي از آن       با خواندن   كه   درحالي  مخاطبِ متن   زيباشـناختي و محتـوايي      ة و در هال
. گيـرد  كار مي ر ادبي به اخلاقي و رواني خود را نيز در تحليلِ آن اث     و استنتاجات   اتگيرد، روحي   متن قرار مي  

 ورودي

نويسنده
 خواننده

 معلم

پدر و مادرو برادر و
 الگو و مراد خواهر

   فرهنگ
 زمانه

  محل
شرايط سياسي يلحصت

 و اجتماعي

  شرايط
 اخلاقي جامعه

  شرايط
 اقتصادي

 روحِ
 زمانه

 سبكها

 ورودي

 سيستم متن ادبي

  اجتماعيپارامترهاي 

 انسانيپارامترهاي
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ان انـدازه كـه   هم به. رو هستيم  و تأثيرگذاري و يا ارتباط متقابل و تعاملي روبه    يجا با فرايندِ تأثيرپذير     دراين
. نهـد  تـأثير مـي  فرامتنـي نيـز   بر عناصر ، پذيرد  و اقتضائات زمانِ خود تأثير ميها از تاريخ، سبك  مؤلفِ متن 

 كه هركدام با ديگـري در ارتبـاط تعـاملي            رو هستيم   ي فراواني روبه  هاسيستمجا ما با كاركردِ تعاملي        دراين
ي پس از   ها غزل ازمانِ و بر س     از خود تأثير پذيرفت     ي پيش هاي غزل هابراي مثال حافظ از سيستم    . قرار دارد 

ه بـه    و وارد  هاطور پويا محلِ صادره از سيستم       و شخصِ حافظ  به    شعر  همواره   ترتيب  خود تأثير نهاد، بدين   
  .ي ديگر بوده و خواهد بودهاسيستم

 ـ   ادبـي بـه     اگر مـتن    بـسته درنظـر گرفتـه شـود و از صـادرات و وارداتِ درون و                   يـك سيـستم    ةمثاب
 ؛ و آنتروپـي خواهـد شـد      نظمي  ي، دور تصور شود دچار ايستايي و بي       نتم سيستمي و از ارجاعات برون      برون

  .گردد اي از آن خارج مي  و نه باريكهريزد  جويباري در آن مي اي كه نه  بركه همچون
 ةمثاب  ِ ادبي به     اگر قرار باشد متن     كه  است  اند آن   ِ نو به آن پاسخي درخور نداده        پرسش مهمي كه منتقدان   

كـه     است   بركنار باشد، چگونه    مؤلفزندگيِ   فراز و نشيبِ   و جغرافيا و       ارزيابي گردد و از تاريخ       بسته  سيستم
دور  مـتن    ة و روان و روحيـاتِ خواننـد         زنـدگي  ، جغرافيـا  ،  متن را از تـاريخ     ،ي خود هايلدر تحل اين منتقدان   

درنظـر  »  و بـاز    گـشوده «را همـواره    »  متنِ بـسته   «،كه خواننده با تفسير خود      است  دارند؟ مگر جز اين     نمي
در نقـدنو ايـن     ؟ يقينـاً    هـستيم رو     روبـه   عنـوانِ سيـستمي بـسته        به  راستي آيا ما هرگز با متن        به ؟گيرد  مي
براساس دانـش    زيرا هر منتقدي متن ادبي را        ؛دار است و نه خواننده      ف معني  ديد مؤلّ  ةاز زاوي » بودن  بسته«

متني دور    شك از تأثيرهاي برون      نقدي بي   كند و چنين    ي خود تحليل و تفسير مي     هافرض  و عواطف و پيش   
  .نخواهد بود

   متنِ ادبي نقد سيستمي. 7

 از  ، بايد به اجـزا و روابـط بـين اجـزاي آن مـتن           (Text)  يك متن   يستمي براي شناخت  ِ روش س    از نظرگاه 
گيـرد ازسـوي ديگـر         در آن قرار مـي       با محيط يا كلِّ بزرگتري كه متن         يا سيستم    متن ةسو و به رابط     يك
  . نماييم توجه
ي هاو يا سيستم   بين اجزاي مختلف       در يك متن    كه  است   منتقد ادبي آن   ةسيستمي وظيف در نگرش   . 1

 عليّ و معلـولي     ةطرف  اين تعامل چيزي غير از ارتباط يك      .  ادبي تعامل برقرار نمايد     فرعيِ داخلِ متن  
 ؛است

اجزاي (ي فرعي ها ادبي كه خود متشكل از سيستم       تمِ متن سسيمنتقد بايد در نگرش سيستمي بين       . 2
ِ مـتنِ ادبـي و       سيـستم  ي فرامتنـي تعامـل قائـل گـردد و ميـانِ           هااست با سـاير سيـستم     ) مختلف
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كـه ماننـد منتقـدانِ        متنـي تعامـل برقـرار نمايـد نـه ايـن             ِ بـرون    ي همگن ها و سيستم  هافراسيستم
 ة و عوامـل فرامتنـي رابط ـ        مـتن   ميـان ) شناختي، اجتماعي، تاريخي و اخلاقـي       نقد روان (كلاسيك

 شـرايط روحـي و روانـي    ة و جبري عليّ و معلولي برقرار نمايد و متن ادبي را صرفاً زاييـد         طرفه  يك
 . اجتماعي و تاريخي قلمداد كند رفِ وقايع صِدرا فراين  و يا آن نويسنده

ِ نقدنو، متن ادبي را حاصـلِ عملكـرد مـستقلِ             كه نبايد مانندِ منتقدان     منتقد سيستمي بر اين باور است     
 متن    بلكه ،رواني تحليل كرد  دور از شرايط اجتماعي، سياسي و فرهنگي و              را به    دانست و متن    ِ متن   سيستم

  . فراتر از متن استيهاادبي حاصلِ تعامل نويسنده با محيط و سيستم

  ها و نقصانهاكاستي: نقدنو. 8

 موجود به    عنوان يك   محور و با نگرش تحليلي و مكانيستي، متن ادبي را به            نقدنو با عنايت به رويكرد متن     
، كـلِ اثـر ادبـي را برابـر بـا            (Reductionism)گرايـي    تقليل  نكند و صرفاً با اي       مي  يي تجزيه هااجزا و اتم  
ده و ااي بـسيار س ـ  و رابطـه . دانـد  مـي ...) ها، صـوربياني، تكيـه و    ، تكواژه ها، واج   واژگان(يشها اتم ةمجموع

 ادبـي  ةبعدي و پيچيد  چندةگيرد و با پديد ا كلِ متن درنظر مي ب ادبي     عليّ ميان اجزاي يك متن     ةطرف  يك
 در  گرايانـه  بعـدي و تقليـل   يقيناً چنين رويكـرد يـك     . كند   مي  جانبه  صي و يك  بعدي و تخص    تكبرخوردي  

 كسب نخواهـد كـرد، كمـا         توفيقِ چنداني   گرايانه  آرماني  ها و پيام   گرا، و علائم    درك و تبيينِ متونِ هدف    
 خـودآيين، مـستقل و       زئـي  ج   يك سيستم  ةكه هارو مولر معتقد است اگر هنر يا ادبيات خود را به منزل              اين

  ).9: 1379مولر، ( شويم رو مي  در تحليل روبه  نامطمئنتيي كند ما با وضع  منفكها از ساير سيستم وابسته
 و  منتقـدان  در كتـابش بـا عنـوانِ     ِ مكتـب شـيكاگو    يكي از منتقـدان (Ronald Crane)كرين رونالد

ي نقـدنو را چنـين   ها و كاستيهامحدوديتسيد چاپ ر  به1952 كه در سال(Critics And Criticism)نقد
  ):35: 1384انوشه، (شمارد برمي
شـود كـه       باعـث مـي     پردازد و اين موضوع     وتحليل متن مي     بيش از حد به تجزيه     ، نقدنو  پيروِ منتقدِ. 1

 ؛منتقد فراموش كند كه شعر يك فرايند كليّ است
2 . هاي نقـد   كه رويكرد  درصورتي؛پندارد  مي  متنة را از طريق مطالع    رسيدن به حقيقت    بانهنقدنو متعص

 ؛اي دارند وجود دارند كه هركدام اهميت ويژه... شناختي و تاريخي، اجتماعي، روان
 ؛كند ي يك منتقد را انكار ميها اثر تأكيد دارد و واكنش ي علمي و عيني يكها بررسي نقدنو به. 3
 اهميـت اثـر      كـه بـراي تعيـين        درحـالي  ؛بـسنجد  ادبي يك اثـر را        كند كيفيت   نقدنو فقط سعي مي   . 4

 ؛كارگيري ديگر رويكردها غيرقابل اجتناب است به
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اي و تاريخي را كه ارتباط نزديكي با تفكر خـالق اثـر               نامه   اجتماعي، زندگي  ة موضوعات پيشين  نقدنو. 5
 .دهد دارد مدنظر قرار نمي

 ـ       ةمثاب  را به اگر متن ادبي      نقـدنو يقينـاً      ة و خودبـسند    ا تحليـلِ بـسته     يك سيستم باز درنظر بگيـريم، ب
 معتقـد    هـولاب  كه رابرت  ، كما اين  دور از دسترس خواهد بود    متن  معنا و مفهومِ    دريافت و دركِ درست از      

 ـ   بـه  -  هنـري   كـم سيـستم      يا دست  -ي ادبي ها، سيستم ها سيستم ة نظري  در رويكرد «: است  يكـي از    ةمثاب
 ـي فرعيِ مت  هاسيستم   يابنـد انگاشـته      كـاركردي از يكـديگر تمـايز مـي          لحـاظ    كـه بـه      جـوامعي    بـه   قعلّ

  ).131: 1379،  ولابه(»شود مي

  گيري نتيجه. 9

هاي فرهنگي، ادبي، اجتماعي، سياسي، حيـاتي         كه پديده   مطالعات دقيق دانشوران بيانگر اين حقيقت است      
اي را       پديـده    هـيچ  ،ر طبيعـت   چراكـه د   ؛ قابلِ تبيـين و تحليـل نيـستند        ، روش تحليلي و مكانيستي    با... و

وان ن ـع  كه طبيعـت را بـه       چنان. صي علمي باشد  هاي تخص   ق به يكي از رشته    توان يافت كه فقط متعلّ      نمي
  .توان به اجزاي مجزا از هم تفكيك كرد  و كل نمي يك ارگان
 سيـستمي در تحليـل    » نگـرِ   كـل « تحليلي و مكانيـستي، بايـد از روش            آمد كه در مقابل روش      گفته
ل از   متـشكّ  هاست كه بـر كـلِّ        روشي از برخورد با پديده     ها سيستم ةنظري.  گرفت   بهره  ي هستي هاسيستم

  كـلِّ  علاوه همـين  به. دهد ه قرار مي را مورد توجهار آننگرد و ارتباط اجزا را با يكديگر و تأثير و تأثّ              اجزا مي 
عنـوانِ    هـا بـه      خود با ديگر پديـده       بلكه ،شود   نمي  ها مشاهده   ا از ساير پديده   صورتي مجزّ    از اجزا به    لمتشكّ

از طرفـي   . شـود   هاي ديگر در تعامل است و خود جزيي از اجـزاي كـلِّ بزرگتـري محـسوب مـي                    »كلُ«
  . برقرار استهاوار نيز ميانِ سيستم اي سلسله رابطه

شناسـي،    زيـست  را در     كاربردهـاي آن  .  كـاربرد دارد    هـاي علـوم      در بسياري از رشته     ديدگاه سيستمي 
تـوان     را نيز مي    ات و شعر و داستان    ادبي. اند  هاي ديگر آزموده    شناسي و بسياري از رشته      شناسي، جامعه   روان
گيـرد     درنظر مي    يك سيستم  ةمنزل   منتقد، متن و اثر ادبي را به       ،در اين روش  .   درنظر گرفت    سيستم ةمثاب  به

مكتـب  . نهـد    و بـر محـيط تـأثير مـي          پـذيرد   تأثير مي كه با سيستمهاي ديگر در ارتباط است و از محيط           
  .كند مي روابطِ تعاملي را جايگزينِ روابط عليّ و معلولي سيستمي

 ـ  كه هرگاه  باشد  مي بر اين باور     است كه مبتني بر روابط عليّ و معلولي          مكتبِ تحليلي كلاسيك   رِ  متغي
تنهـا متغيـر        ، نـه   سيـستمي  كه در رويكرد تعاملي     يدرحال. كند   نيز تغيير مي    ر وابسته  متغي ،مستقل تغيير كند  

  .دهد تأثير قرار مي رِ مستقل را تحت خود نيز متغي  بلكه،كند  تغيير مي،تأثيرِ متغير مستقل  وابسته تحت
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 دقيقِ اجـزاي  ةگيرد، بر مطالع  يك سيستم بسته درنظر ميةمثاب  كه نقدنو، متنِ ادبي را به       اين  با توجه به  
هـا،   واژهمعني لغات، نظم و ترتيـب       : هايي چون   فه مؤلّ  دقيق متن،  ةيندِ مطالع آدر فر  .ورزد  د مي اثر ادبي تأكي  

شناسـي و تـداعيِ احـساسات از طريـق            كارگيري لغات در كنش و واكنش يكي بر ديگري، نشانه            به ةشيو
  .آيند شمار مي به دركِ دقيقِ عناصرِ متن از مهمترين عناصر

پـردازد و ايـن     وتحليـل مـتن مـي        نياز بـه تجزيـه     مي، نقدنو بيش از حد    از منظر رويكرد تحليل سيست    
يند شعر و داستان را بر طاق نسيان نهـد و           آديدنِ فر     بودن و سازماني    شود تا منتقد، كليّ     موضوع موجب مي  

  . غافل گرددِ سازمانيِ شعر تو جذابي معنايي زيباييِ درك و كشفِ از ،درنتيجه
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